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In order to achieve the goals of the judiciary from the point of view of Islam, 

which is the establishment of justice and justice, it is necessary to follow the 

principles of justice and, in different stages, to respect the rights of the 

defendants, especially the accused and the accused. The fair trial requires 

observing the defendant's defense rights in the proceedings. Defensive rights 

are the legal collection that the accused has in the process of trial to establish 

a fair trial, and is required by the criminal justice system. These rights are 

largely synonymous with the concept of a fair trial, and in fact a fair trial, the 

accusation of defending the rights of defense. These rights have been 

regarded as sacred, and in the quadruple sources of inference of judgments 

(book, tradition, consensus, reason) expressly or implicitly expresses some 

of these rights, such as the principle of innocence, independence and 

impartiality, respect for the dignity and dignity of individuals, Publicity, 

revision has been addressed. The purpose of this article is to study the 

position of the principles of fair trial in Islamic justice system and to study 

these principles in the Islamic law and the opinions and opinions of the 

jurists. 
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  چکیده
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  مقدمه

. اسـلامی اسـت  هـاي   عدالت شکلی جهت نیل به عدالت مـاهوي مـورد توجـه آمـوزه    

اسلام بوده اسـت. بـدیهی اسـت     تأکیددادرسی عادلانه و مستلزمات آن مورد توصیه و 

نظام حقوقی اسلام خود را فارغ از عدالت شکلی ندانسته است و هرگز از این ضرورت 

غافل نبوده و متناسب با شرایط زمانی و مکانی در زمینه اصول دادرسی عادلانه قواعد و 

و  و روایـات قـرآن  اصولی را وضع نموده که با رجوع به منابع استنباط احکام از جمله 

  را استخراج نمود.  آن توان ) می( سیره عملی ائمه

برخـی دلیـل آن را   . در منابع اولیه فقه اسلامی تعریفی از عدالت ارائه نشـده اسـت  

به بیانی  اند. پیشگیري از طرح تفسیرهاي گوناگون و ناروا و انتساب آن به اسلام دانسته

کوشـیده  ، و بحث بـر سـر مفهـوم   اسلام به جاي ارائه تعریفی کلی و انتزاعی از عدالت 

  ).303ق، ص1399، صدر( است شرایط لازم براي تجلی آن را در جامعه فراهم سازد

نـه بـه    شـود  مـی  در شریعت عدالت یک اصل است. اصلی که احکام با آن سنجیده

عکس؛ یعنی نباید عدالت را با مقیاس احکام و مقـررات فرعـی سـنجید بلکـه عـدالت      

و فهم درست و ارزیابی صحیح احکام. این شـأن و جایگـاه   است براي درك اي  سنجه

آنچـه   نه این است که«عدالت در مبانی اسلامی به خوبی در این بیان منعکس شده که: 

 ).14ق، ص1409، مطهـري ( »گوید می عدل است دینآنچه  بلکه، دین گفت عدل است

عـدل اسـلامی   « نه معلول و تابع احکام.، به سخن دیگر عدل در زمره علل احکام است

پیامبران براي برپایی عدل و ). 47، ص1376، سروش( »بلکه اسلام عادلانه است، نیست

روشن فرسـتادیم  هاي  ما رسولانمان را با نشانه: «فرماید می خداوند .داد برانگیخته شدند

 »و همراه ایشان کتاب و میزان فرو فرستادیم تا آنکه مردمان به قسط و عدل به پا خیزند

بررسی جایگاه اصول دادرسی عادلانه و ضرورت و اهمیت آن  ).25سوره حدید / آیه (

  .شود می در دکترین و نظام قضایی اسلام موضوعی است که به آن پرداخته

  مفهوم قضا و دادرسی عادلانه . 1

  دادرسی)( قضا. 1-1

، نوشـتن ، به معانی مختلـف بـه کـار رفتـه از قبیـل: سـفارش کـردن       قرآن واژه قضا در 
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از فقها امامیه در تعریف قضـاء  اي  عده. داوري و دادرسی کردن، انجام دادن، آگاهانیدن

آن دلالت و قدرت شرعی است که اختصاص بـه کسـانی دارد کـه نسـبت بـه      اند  گفته

جزئیات قوانین شرعی اهلیت فتوي دارند و این دلالت نسبت به اشخاص معینی اسـت  

حقوقـدانان اسـلام مشـهورترین معنـی قضـا کـه همـان        که حقوقشان باید اثبات گردد. 

 انـد  و تعـاریف متفـاوت از آن ارایـه داده   انـد   دادرسی است را انتخاب و بـه کـار بـرده   

  ).106، ص3جتا،  ، بیطباطبایی یزدي(

یی هـا  عبـارت کـه بـا   ، قضاء در اصطلاح به دو گونه تعریف شده است: تعریف اول

قضـاوت  ، و صاحب ریاض ارائه گردیده اسـت مشابه از سوي فقهایی چون: شهید اول 

 ولایتی شرعی است که مقتضی نفوذ حکم بر طرفین دعـوي و تسـلط بـر مصـالح عـام     

  ).15، ص1390، ابراهیمی( باشد می

تعریف دوم که نظر بسیاري از معاصرین بر آن قرار گرفته اسـت: عبـارت اسـت از    

محمـد اسـحاق   نهـا ( آ حکم کردن میان مردم در هنگام نـزاع و فصـل خصـومت میـان    

  پس دادرسی خود به معناي رسیدگی به عدل است.. )233، ص3، ج1368، الفیاض

 حقـوق در قـانون تعریفـی از رسـیدگی ذکـر نشـده اسـت.        مؤلفینبه تعبیر یکی از 

توان گفت رسیدگی عبارت است از اعمال نظر مرجع قضایی در زمینه حل مجهـول   می

ــوانین  ــدود ق ــایی در ح ــررات قض ــرودي( و مق ــري لنگ و  )366، ص4، ج1375، جعف

ک ی ـمجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن ، چنین دادرسی به معنی اخصمه

 یـک  در تصـمیم  یـک  خـذ أ بـراي  که قرراتیم مجموعهو رود  می قضایی به کار حل راه

 آیـین  و ؛)273، ص5، ج1370، لنگـرودي  جعفـري ( شـود  مـی  برده کاره ب معین دعوي

 یـا  مرافعـات  بـه  رسـیدگی  منظـور  بـه  کـه  مقـررات  از استاي  مجموعه اسم، دادرسی

 مانند و حسبی) امور درخواست مانند( قضایی درخواست یا اداري) یا قضایی( شکایات

  .)273ص، 5ج، 1370، لنگرودي جعفري( رود می کار به و وضعآنها 

  دادرسی)( عادلانه بودن قضا .1-2

عدالت از مفاهیم بدیهی و قابل فهم براي همه باشد، اما پیرامون مفهوم  رسد می به نظر

ن پیوسته گفتگو و منازعه بوده است با رجوع به آثار آعدالت و فهم آن و حد و حدود 

شود. اما این مفهوم، مفهومی ذاتی و فطري  برخی از فلاسفه، صحت این گفته مشخص می
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نیست. آدمی از دیرباز با نگرش و ها  انسان که ساخته و پرداخته ذهن رسد می به نظر

اي منظم که خود نیز جزئی از آن است،  اندیشه در جهان پیرامون خود، آن را مجموعه

. در فرهنگ لغات باشد میحتی نظام هستی بر پایه نظم و عدالت و هدفمند  1.یافته است

  است.عدالت به معنی مساوات و مساوات در مکافات و ضد ستم معنی شده 

صاحب مجمع البحرین آورده است: واژه عدل از نظر لغت به معنی ضد، نقیض و 

و ظلم به  ؛مده است و جور به معنی میل و اراده مستقیم و نیز به معنی ظلمآخلاف جور 

عادل کسی «آمده است  البلاغه نهجهر چیز در غیر جاي خود است. در  نداد معنی قرار

عدل « :فرمودباره  این) در ( و امام علی دهد می قراراست که هر چیز را در جاي خود 

معناي لغوي  .»)437البلاغه، کلمات قصار،  (نهج دهد می هر چیز را در جاي خود قرار

برابري و برابر کردن است و در عرف به معناي رعایت حقوق دیگران در برابر ظلم  عدل،

  .)192ص، 1379مصباح یزدي، ( رود و تجاوز به حقوق دیگران به کار می

باید هر امري از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنی  2سوره نساء 58به موجب آیه 

بر مبناي قانون اسلام و حکم شرعی باشد. قاضی حکم به باطل نکند. قانون مورد استناد 

تعالیم یین دادرسی وي بر پایه احکام و تعالیم شریعت باشد، نه بر اساس آقاضی اسلامی و 

مورین اجراي احکامی که بر اساس تعالیم اسلامی صادر شده باید أطاغوت و باطل. حتی م

  از حیطه قانون پا را فراتر نگذارند و تجاوز ننمایند.

بر یک  هیچقاضی اسلامی همچنین باید طرفین را از نظر جایگاه برابر قرار دهد و 

طرفی  ز عدالت خارج شده و بیا این صورتدیگري احساس برتري ننماید، که در غیر 

. قاضی باید در نگاه کردن به طرفین و اشارات دست و گیرد میوي مورد خدشه قرار 

داوري در اعمال و رفتار وي  اي که نوعی پیش صورت عدالت را رعایت نماید، به گونه

  مشاهده نشود.

وق با هر عادلانه یا منصفانه در لغت به معناي رفتار برابر و مطابق با قواعد حق

شخص یا طرف آمده است و نیز به معناي معقول و عادلانه یا متناسب با شرایط است 

ابراهیمی، ( شود مانند آنجا که وصف معامله، سهم، دستمزد، قیمت و مانند آن واقع می

  .)33ص، 1390

طرفی و استقلال قضات و دستگاه قضایی و دوري از نفع  محاکمه عادلانه یعنی بی
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داوري، داشتن رفتاري برابر بین طرفین دعوا و رعایت مساوات در تمام  شخصی و پیش

این صفت در عبارت دادرسی عادلانه نیز به همین معانی دلالت  .باشد میمراحل محاکمه 

که خداوند  دهد می توجه و دقت پیرامون آیات مربوط به قضا در قرآن کریم نشان .دارد

اي داود ما تو را در زمین « :اي داشته است هبه بحث قضا و محاکمه عادلانه توجه ویژ

یه آدر این ). 36(سوره ص / آیه  »خلیفه قرار دادیم پس میان مردم به حق حکم کن

خداوند خطاب به داود پیامبر، تأکید را در داوري بر اساس و معیار حق و عدالت و قرار 

  .دهد می دادن هر چیز در موضع خود قرار

برحذر باش که مبادا آنها  نان مباش و ازآهاي  و خواهشمیان مردم حکم کن و پیر«

 »را از آنچه به تو وحی شده و از داوري به حق بازدارند و گمراهت سازندو ایشان ت

) بر طبق این آیه ( نویسد: پیامبر اکرم مقدس اردبیلی می ).49(سوره مائده / آیه 

ها  حی برخیزد و از خواستمور شد تا در میان یهود به قضاوت مطابق حق و وأشریفه م

و تمایلات ایشان پیروي نکند و داوري بر طبق آنچه که خدا به او نازل کرده است، انجام 

که بر همه مجتهدین واجب  )(دهد. این دستور نه تنها بر رسول خدا و معصومین 

  .)683صتا،  مقدس اردبیلی، بی( باشد می

  اي از اصول دادرسی عادلانه در اسلام پاره. 2

اصول دادرسی عادلانه یعنی آنچه بر قاضی لازم است نسبت به اصحاب دعوا رعایت کند 

 الباقر محسن( تا آنکه دادرسی مطابق آنچه جامعه از عدالت انتظار دارند، عادلانه باشد

براي آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل  .)34ص، 1ج، م1999الموسی، 

محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروي کند و در مراحل  باشد میو احقاق حق 

  ویژه متهم و محکوم رعایت گردد.  همختلف آن حقوق اصحاب دعوا ب

  دادگاه و قاضی)( طرفی مرجع قضایی استقلال و بی. 2-1

  استقلال. 2-1-1

و  کنند مینهاي سیاسی سرنوشت قضا و دادرسی را تعیین  در سیستم قضایی اسلام جریان

نمایند. یکی از ارکان  قضات به صورت مستقل به دعوي رسیدگی نموده و حکم صادر می

استقرار عدالت و استقلال هر کشور استقلال قضایی و استقلال قضات است. قرآن کریم در 
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) و به تبعیت از ( پیامبر اکرم 3سوره مائده 49و  48سوره نساء و آیات  105و  60آیات 

حکم به حضرت را به پیروي از هوي و هوس دیگران منع نموده و  ایشان، جانشینان آن

اللهَّ یعنی استقلال قاضی. به دلیل احترام و  أنَزْلََ . حکم بمِانماید میموظف » اللهَّ أنَزْلََ بمِا«

استقلال رأي قاضی است که در فقه اسلامی، قاضی مجتهد در مقام صدور حکم باید طبق 

  اگرچه مجتهد دیگر اعلم باشد.  ؛نماید نه حکم مجتهد دیگرفتوا و نظر خویش عمل 

بسیاري از صفاتی نظیر ایمان، عدالت، علم، اجتهاد، شجاعت که در تعالیم اسلام براي 

آرایی است که صادر   و صحت قضات مورد تأکید است براي تضمین استقلال قاضی

دیگران، قاضی باید از شود. به همین دلیل و براي جلوگیري از وابستگی قضات به  می

) در فرمان خود به مالک اشتر پس از ( منینؤلحاظ مادي در رفاه کافی باشد. امیرالم

حقوق قاضی را «فرمایند:  بیان شرایط انتخاب قاضی به استقلال قضایی تأکید داشته و می

افزون کن و آنقدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند و او را 

از خواص و نزدیکان تو در هیچیک در قلمرو فرمانروائیت چنان مقام و منزلتی ببخش که 

آن منزلت و مقام طمع نبندد تا در اوج آن مقام شامخ از اندیشه مکر و سعایت بداندیشان 

یمن باشد و نمامان را فرصت فتنه درباره او دست ندهد و او را نزدیک خود بنشان و ا

  ). 53البلاغه، نامه  (نهج» باش قضاوت او را امضا و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او

قاضی نباید براي امور روزمره زندگی مثل معامله کردن «گوید:  می شیخ طوسی

امور خود وکیل بگیرد و سزاوار است که وکیل  گونه یناشخصاً اقدام کند بلکه باید براي 

  .)89ص، 8و  7ج، 1351طوسی، ( »او هم در میان مردم ناشناس باشد

  طرفی  بی .2-1-2

داوري نیز براي  از نگاه اسلام در کنار علم قاضی، معرفت باطنی و جلوگیري از پیش

عدالت خواهد شد. به دادرسی لازم است که این امر سبب صدور حکم واقعی و برقراري 

طرفی) نیز نایل گردد و این امر منوط به  بی( این ترتیب لازم است قاضی به استقلال درون

 قداست روانی و طهارت روحی است. قاضی در صورتی که نتواند به استقلال درونی

، 1390جوادي آملی، ( د در کار خود توفیقی تحصیل نمایدتوان نمیدست یابد  طرفی) بی(

در اسلام صرف وجود دادگاه مستقل دلیل بر وجود استقلال قاضی نخواهد  .)172ص

 دتوان ظاهري و بیرونی منوط به استقلال درونی است و کسی می بود، بلکه چنین استقلال
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 درون استقلال به که نماید حفظ را خود يأر استقلال، دیگران تهدید و تطمیع برابر در

. )175ص، 1390جوادي آملی، ( باشد شخصیت ثبات نوعی داراي و باشد رسیده

طرفی در امر قضاوت وجود دارد. از  همچنین روایات متعددي نیز در باب لزوم رعایت بی

) از پدران خویش، از ( آن موارد روایتی است که صدوق به سند خویش از امام رضا

آنگاه «فرمود: ) مرا به یمن اعزام نمود، ( ) روایت نمود که گفت: پیامبر خدا( علی

از دیگري اینکه  یک از دو طرف حکم مکن مگر تو آوردند به نفع هیچ که محاکمه به نزد

) فرمود: پس از آن هیچگاه من در قضاوت ( منینؤمسئله را جویا شوي. آنگاه امیرالم

  .)309ص، 3ج، 1379منتظري، ( »تردید نکردم

  اصل علنی بودن دادرسی. 2-2

) علنی بودن محاکمات است. در سیره عملی ( قضایی امام علیهاي عدالت  از شاخصه

دکه «آن حضرت قضاوت در مسجد بود و ایشان در مسجد کوفه جایگاهی داشت به نام 

) هنگامی که وي را براي امر ( ) به حضرت علی( رسول گرامی اسلام». القضاء

 تقض فلا یدیک ینب خصمان حضر اذا«قضاوت به سرزمین یمن اعزام داشتند فرمودند: 

این امر بیانگر پذیرش . )93ص، 2ج، ق1411قاسمی، ( »...الآخر کلام تسمع حتی لاحدهما

از طرفی بیان دلایل در دادرسی  باشد میاصل تناظر که از آثار علنی بودن دادرسی است 

م مربوط یاسلامی باید به صورت شفاهی انجام پذیرد تا طرفین قادر به دفاع باشند، در جرا

الناس رسیدگی با وجود شرایطی ممکن است به صورت غیابی برگزار شود اما در  به حق

االله رسیدگی به صورت غیابی ممنوع است زیرا اصل بر رسیدگی و  جرایم مربوط به حق

و جواز محاکمه غیابی، امري  باشد میفصل خصومت به صورت حضوري و شفاهی 

، 1393زراعت،  ؛238ص، 3ج، 1381د، محقق داما( استثنایی و استثناء بر اصل است

  .)122ص

اي شریح! در مسجد بنشین؛ زیرا این امر  «) در مورد شریح آمده: ( امام علیه در نام

اش به قضاوت بپردازد، موجب  تر است و اینکه قاضی در خانه میان مردم به عدالت نزدیک

  . )358ص، ق1408نوري، ( »وهن و سبکی او خواهد شد

برگزاري جلسات دادرسی در  .باشد می) به شریح حاوي چند نکته ( نامه امام علی

مسجد یعنی تأکید بر علنی بودن دادرسی است. با برگزاري دادرسی به صورت علنی، 
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یابند و در نتیجه نهایت دقت را در  قضات، مردم را ناظر بر دادرسی و صدور حکم می

محاکمات به صورت علنی دستگاه برگزاري دادرسی عادلانه خواهند داشت. با برگزاري 

و شک و شبهه درباره خروج دادرس از  گیرد میقضایی کمتر آماج حمله بد خواهان قرار 

  . نماید میعدالت را برطرف 

 و علامه حلی در قواعد )90ص، 8و 7ج، 1351طوسی، ( شیخ طوسی در مبسوط

مقدس ( البرهان و مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و )27ص، 10ج، ق1413علامه حلی، (

که بهتر است در محاکمات، علما شیعه و  کنند میتأکید  )37ص، 12ج، ق1404اردبیلی، 

را دعوت نماید) تا چنانچه آنها  قاضی( حتی برخی از اهل سنت حضور داشته باشند

پرسش نمایند تا چنانچه آنها  از دچار خطا و سهوي شدند)( قضات نیاز به مشاوره داشتند

  ان را درست دیدند از نظر خود رجوع نمایند.قضات نظر ایش

محقق حلی، ( و محقق حلی )87ص، ق1406الائمه سرخسی،  شمس( شیخ طوسی

بر این امر تأکید نموده که قاضی در بین مردم و در مکانی فراخ به  )866ص، ق1409

 قضاوت بنشیند تا همه مردم بدون زحمت بتوانند به وي دسترسی داشته باشند و دربان

توان لزوم  . از کلام این دو فقیه میدانند میگذاشتن را از آداب مکروهه در حین دادرسی 

  علنی بودن دادرسی را مستفاد نمود. 

صاحب جواهر نیز چنین نظري تا حدودي همسو با شیخ طوسی و علامه حلی و 

فقهاي اسلام فتوا یا اجماعی مبنی بر  .)875ص، 4ج، ق1404محقق حلی، ( مقدس دارند

علنی بودن دادرسی ندارند. از عبارات نقل شده به دلالت تضمنی، علنی بودن  لزوم رعایت

اما با  ،نیست تکلیف و شود. برگزاري محاکمات به صورت علنی واجب خذ میأرسیدگی 

ودن، از کد فقها علنی بؤهاي م ) و حکم عقل و توصیه( عنایت به سیره عملی ائمه

  .باشد میاستلزامات یک دادرسی عادلانه و منصفانه 

و بر اساس  کند می تأییدسیره عقلا و حکم عقل برگزاري دادرسی به صورت علنی را 

شود.  مجوز محاکمات علنی در اسلام ثابت می »الشرع به حکم العقل به حکم ما کل« قاعده

  همین منوال بوده است.) بر ( ضمن اینکه سیره عملی پیامبر اسلام و ائمه

      اصل رعایت برابري بین اصحاب دعوا. 2-3

ادیان الهی را برقراري عدالت معرفی  و ءهاي انبیا قرآن کریم یکی از مهمترین رسالت
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عدالت از دیدگاه اسلام عبارت است از  رسد می . به نظر)25(سوره حدید / آیه  کند می

در پاسخ به پرسشی  )(امام علی ». اعطاءکل ذي حق حقهّ «: دادن حق هر چیزي به آن

 عدل، امور را در جایگاه خودشان قرار«: فرماید میبخشش) ( درباره برتري عدل و جود

برابري میان  .)ق1414سید رضی، ( »سازد را از جهتشان خارج میآنها  و جود دهد می

اي از اهمیت  عدالت، در درجهباشد.  اصحاب دعوا در قضاوت از مظاهر این عدالت می

قرار دارد که خداوند متعال در حسابرسی میان بندگان و نیز در عقاب و جزاي بندگان 

سوره نساء،  58در قرآن کریم در آیه  است. نسبت به اعمالشان، آن را معیار قرار داده

  سوره مائده بر عدالت تأکید دارد. 42همچنین در آیه 

در ذیل » وجوب التسویه بین الخصمین« صل را با عنواندر حقوق اسلام فقها این ا

اند و در طی  آداب و تشریفاتی که براي قاضی در هنگام دادرسی لازم است مطرح نموده

طرفی  دادرسی قضات ملزم هستند عدالت شکلی و ظاهري را رعایت نمایند تا به اصل بی

ی کیفري در نگاه کردن، دادرس فرآینداي وارد نشود، قضات در  و رعایت مساوات خدشه

سلام کردن، جایگاه نشستن، مدت زمان مکالمه با طرفین، تساوي را رعایت نمایند. فقهاي 

ه آیا رعایت تساوي میان اصحاب دعوا واجب است یا نه؛ یا اینکه از آدابی کامامیه در این

  است که رعایت آن ترجیح دارد، وحدت نظر ندارند. 

  رفتار با طرفین رسیدگی رعایت اصل تساوي در . 2-3-1

ــان )14ص، 1ج، ق1415، بابویــه ابــن( )( در روایــاتی از پیــامبر اکــرم  )( و امیرمؤمن

 :اشاره شده اسـت ؛ از جملـه  ها  زمینهه ) به رعایت تساوي در هم226ص، ق1407طوسی، (

طـرف  اي که نگاه کردن به یکی نباید بیش از نگـاه بـه    نگاه کردن و جایگاه طرفین ؛ به گونه

شیخ طوسـی در روایتـی از    .)260ص، ق1406، )( البیت آل سسهؤم( دیگر طول بکشد

اي که قاضی اجازه ندارد با یکـی   به نوع صحبت کردن نیز اشاره دارد ؛ به گونه )( پیامبر

 از متداعیین بلندتر صحبت کند، مگر اینکه همین برخـورد را بـا طـرف دیگـر داشـته باشـد      

علاوه بر موارد ذکـر شـده در نصـوص دینـی، قاضـی      . )149ص، 8و  7ج، 1351طوسی، (

دادرسی از انجام رفتارهایی که به نوعی بـه حمایـت و عـدم مسـاوات      فرآیندحتی پیش از 

 در مجمـوع فقهـا در  . )413ص، ق1407کلینـی،  ( بین طرفین دعوا بینجامد نهی شده اسـت 

. شـهید اول در  داننـد  مـی تمام رفتارها قضات را بر پایه مساوات و برابري بین طرفین الزامی 
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، انواع اکرام و گوش دادن به کلام و انصـاف نسـبت بـه طـرفین را در     اللمعۀ الدمشقیۀکتاب 

اذن دخـول، بلنـد   : . شهید ثانی در شرح انواع اکرام، به مواردي مانندداند می این حکم داخل

)؛ محقـق حلّـی   72ص، ق1403شـهید ثـانی،   ( کنـد  مـی رویی اشاره  نشستن و گشادهشدن، 

درباره ساکن شدن قاضـی در مرکـز شـهر، دلیـل آن را تسـاوي سـهولت طـرفین دعـوا در         

). بـا عنایـت بـه روایـات موجـود      64ص، ق1408محقق حلی، ( داند می دسترسی به دادگاه

  .باشد میرعایت تساوي با متداعیین از مسلمات 

  نظریه استحباب یا وجوب رعایت مساوات میان طرفین دعوا . 2-3-2

 اند: اي از فقهاي امامیه قائل به وجوب رعایت تساوي بین اصحاب دعوا نبوده و گفته دسته

این  .»نیستآنها  رعایت این امور، از آداب راجح و مستحب بوده و قاضی ملزم به رعایت«

اند که اصل بر برائت ذمه قاضی  استدلال کرده گونه اینگروه براي عدم وجوب این امور، 

در رعایت مساوات میان دو طرف دعوا است و کسانی که براي رعایت وجوب به روایات 

 اند، ضعف سند روایات به خاطر وجود نوفلی و سکونی قاصر از اثبات ادعاي استناد کرده

حلی، علامه  ؛157ص، ق1411ابن ادریس،  ؛23ص، ق1414دیلمی، : ك.ر( استآنها 

و در پاسخ به ( صاحب جواهر قول مبنی بر استحباب را برگزیده. )403ص، ق1413

را  به سندي که به دلیل مجهول بودن راوي و فسق راوي آنآنها  قائلان وجوب و استناد

 تأییدنظر شیخ انصاري نیز در  چنین نظري را خلاف اصل دانسته است. )دانند میحجت 

ایراداتی که بر نظریه وجوب . )113ص، ق1415انصاري، ( باشد مینظر صاحب جواهر 

  شود شامل اشکالات سندي و دلالتی و اشکال حرجی بودن است. وارد می

 سوره نساء 58. آیه کنند میسوره نساء استناد  58قائلان به وجوب رعایت تساوي به آیه 

 عدالت در برخورد قاضیکه بر رعایت عدل در حکم، دلالت دارد و ظاهر آیه شامل رعایت 

شود البته صاحب جواهر استناد به این آیه را در این موارد ممنوع کرده  در محکمه نیز می

. باشد میدلیل دیگر این دسته از فقها سیره عقلا . )141ص، ق1398، صاحب جواهر( است

  را پذیرفته است.  رعایت تساوي میان طرفین دادرسی، از اموري است که سیره عقلا آن

  اند: هاي زیر استناد کرده همچنین مشهور فقها براي صحت مدعاي خود به روایت

هر کس که «) در مورد مساوات میان اصحاب دعوا آمده: ( در روایتی از پیامبر اکرم

متولی امر قضا است، باید میان طرفین دعوا در اشاره و نگاه در مجلس دادرسی تساوي را 
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  .)14ص، ق1413ابن بابویه قمی، ( »رعایت کند

میان مسلمانان در نگاه : «) خطاب به شریح آمده است( در روایتی از امام علی

کردن، صحبت کردن و در محل نشستن، مساوات را رعایت کن تا نزدیکان تو به ظلم تو 

  .)155ص، ق1414حرعاملی، ( »طمع نکنند و دشمنانت از عدل تو ناامید نگردند

آیاتی که همواره بر وجوب رعایت  حکمتر است.قول به وجوب م رسد می به نظر

. باشد میسوره ص  26نساء و ه سور 58ه قسط و حکم به عدالت دلالت دارند، از جمله آی

به عدالت حکم دهند و حکم  دهد می در آیات مذکور خداوند به پیامبران و حاکمان دستور

به عدالت مقدماتی دارد از جمله رعایت آداب و تشریفات صدور حکم که از جمله این 

دیگر اینکه تفاوت گذاشتن میان اصحاب دعوا و بالا بردن  .باشد میداب رعایت مساوات آ

شود و این با اصل رعایت  یکی از اصحاب دعوا باعث تحقیر و تجري طرف دیگر دعوا می

دالت قضایی که در تعالیم اسلام مورد نظر است مغایرت دارد و دیگر اینکه روایات مبنی ع

 .)26ص، ق1408موسوي اردبیلی، : بنگرید به( اند بر وجوب، با ماده وجوب امر بیان شده

براري لاریمی، ( از این روایات استحباب یا کراهت را استخراج نمود توان نمیبا این بیان 

  .)40ص، 1389

    گناهی) فرض بی( اصل برائت. 2-4

از منظر احکام اسلامی هرگاه در حکم حرمت یا مباح بودن موضوعی دچار شک شدیم، 

چون شارع مجوز ترك احتیاط را داده، پس موضوعی را که نسبت به آن شک داریم را 

آیات قرآن، : مباح دانسته و عقابی نخواهد داشت. مبناي حجیت برائت در فقه عبارتند از

  .باشد میسنت، اجماع فقها و حکم عقل 

حکمی که بیان آن با قانونگذار است اعتبار ه که این اصل تنها در شهب رسد می به نظر

توان استناد کرد. تکلیف تا جایی پسندیده  نمی مصداقی به اصل برائته دارد و در شبه

از قبل بیان شود انتظار اجراي است که اجراي آن خارج از توان انسان نباشد و تکلیف باید 

  تکلیف بیان نشده از مصادیق مالایطاق است.

پیش این حق را براي بشر شناخته و به حاکم و مجریان قوانین توصیه ها  اسلام از قرن

کرده است که تا جرم کسی در دادگاه ثابت نشود مجازاتی براي او نخواهد بود و مصونیت 

که او از امام  کند میدارد. به عنوان مثال روایت جمیل بن دراج است که از شخصی نقل 
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) شنیده و نقل کرده است که مردي دزدي کرده است یا ( ) یا امام صادق( باقر

شراب نوشیده و یا مرتکب زنا شده است و کسی آن را ندانسته و دستگیر نشده تا خود 

 : در آن صورت حد بر او جاريفرماید میتوبه نموده و خویش را اصلاح کرده است. امام 

اي هم بوده حد بر او  فرد بیگانهگوید: اگر این مرد،  شود و مصونیت دارد. ابن عمیر می نمی

گردید. امام فرمود ملاك این است که اگر جرم ثابت نشد و او خود را اصلاح  نمی جاري

دلایل اثبات جرم در . )16، باب 18ج، ق1414حرعاملی، ( کرده مجازات نخواهد شد

ي اسلام احصا شده است و اگر جرم کسی بر اساس این دلایل به اثبات نرسید برائت جار

  شود مگر اینکه مجرمیت شخص در دادگاه صالح ثابت شود. می

البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه) که بار اثبات دلیل ( مشهور فقهی هقاعد

و این  باشد میگناه  شاکی یا خواهان گذاشته تأکیدي بر این است که متهم بی هرا به عهد

را به اثبات برساند. از طرفی متهم حق مدعی است که با دلایل قانونی مجرمیت شخص 

  .باشد میسکوت دارد و این حق از آثار اصل برائت 

به  )(هاي امام علی  هاي رسیدگی برائت متهم قبل از اثبات محکومیت او از مشخصه

االله است. دراین موارد، با وجود شبهه حد رفع شده و جز با  ویژه در موارد مربوط به حق

در حد «) فرمود: ( شود و متهم ملزم به سوگند نیست. امام نمی اجرابینه، حد اثبات و 

شود. سه نفر  گناه شمرده می بلکه متهم تا با بینه حد بر او اثبات نشود، بی» سوگند نیست

براي اداي گواهی نزد حضرت رسیدند و علیه کسی گواهی به زناکاري دادند، حضرت به 

) فرمود: ایشان را ( . امامرسد می م اینکه: آنان فرمود: شاهد چهارم کجاست؟ گفتند

  .)51ص، ق1407طوسی، ( حد قذف بزنید

  ممنوعیت هتک حرمت)( انسانی اصل کرامت. 2-5

و پس  4خداوند متعال انسان را به بهترین صورت خلق کرده و روح خویش را در او دمیده

و شایسته و صرف به دلیل همین جایگاه عالی  5فرینش او خود را تحسین کرده استآاز 

نظر از هر گونه قیدي مانند ایمان، اسلام و... به او کرامت بخشیده است و حتی حرمت او 

در . )289ص، 9ج، 1378ابن ابی حدید، ( بالاتر از حرمت حرم الهی دانسته شده است

حفظ و حرمت انسانی را  167ه در خطب )( رابطه با کرامت انسان و حفظ آن امام علی

امور  لازم و هتک و تعدي آن را در زمره اند و رعایت آن را ض متذکر شدهیفرادر کنار 
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  اند.  حرام قرار داده

انجام اموري مانند تشهیر، به نظر مذموم و با اصل حفظ حرمت و کرامت انسانی مغایر 

ثاري مشابه دارند و عزت نفس مجرم آعام  . تشهیر و اجراي حکم مجازات در ملأباشد می

شود و این امر نه تنها  برده و ارزش و احترام گنهکار در نزد دیگران نابود می را از بین

تر و  شود شخص در ارتکاب جرم جري شود که حتی باعث می باعث اصلاح گنهکار نمی

 .با هدف پوشاندن گناه و توبه که خداوند بارها در قرآن بر آن تأکید داشته در تناقض باشد

کسی که براي خود ارزش و احترامی  از شرّ«که فرمودند: ) ( از فرمایشات امام هادي

مفهوم مخالف این حدیث را . )6ص، 2ج، 1375ري شهري، ( »قائل نیست، ایمن مباش

بیان نمود که قائل شدن احترام براي خود عاملی بازدارنده از ارتکاب گناه  گونه اینتوان  می

  .باشد میو جرم 

هایی که از ایشان به ثبت رسیده، در  و قضاوت )(با بررسی سیره عملی ائمه 

هاي خود از شکنجه یا آزار جسمی و روحی و سایر رفتارهاي مغایر کرامت  قضاوت

بر  )( اند. در روایتی نقل شده است که علی نموده نمی خذ اقرار استفادهأانسانی، جهت 

کردند.  ادند و لعنت مید مردي حد الهی را اقامه و جاري فرمود. مردم آن مرد را دشنام می

 گیرد نمی ال قرارؤخذه و سأامام در مقام نهی آنان فرمود: او نسبت به این گناهش مورد مو

  .)588ص، 1375ري شهري، (

بود که متهمین را مجبور به اقرار و اعتراف  گونه این) به ( منین علیؤروش امیرالم

االله داشت، متهمین را نه تنها بر اقرار مجبور  نمود و در برخی دعاوي که جنبه حق نمی

داشت تا از اثبات جرم بخصوص در  نان را از اقرار و اعتراف بر حذر میآکه حتی  کرد نمی

نمود. اما در هر حال پس از  حدود جلوگیري نماید و متهمین را به توبه و پاکی دعوت می

اي تردید به خود راه  ات ذرهاثبات جرم اعم از حدود یا تعزیرات، در اجراي حکم مجاز

  نمود. داد و حد الهی را جاري می نمی

نمود و در  ) خوراك و پوشاك تابستانی و زمستانی زندانیان را مهیا می( امام علی

نمود و در ساعات معینی به  المال پرداخت می صورت نیاز کسی، مخارج او را از بیت

داد تا زندانیان مدت  ماز جمعه را میزندانیان اجازه خروج از محبس و حتی حضور در ن

  .)13ص، 1380بیاتی، ( زمان طولانی را در حبس نمانند
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  ممنوعیت یا جواز شکنجه در اسلام. 2-6

سوره  57آزار و اذیت جسمانی در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته است خداوند در آیه 

: فرماید میو  داند می ويرا هم پایه اذیت و آزار خداوند و پیامبر ها  احزاب اذیت انسان

 باشد میمن بزرگتر از حرمت خانه خدا ؤمسلمان حرم خداست و رعایت حرمت یک م

  .)108ص، 7ج، 1388کلینی، (

در کنار اینکه شریعت اسلام زندان را به عنوان یک مجازات مشروع دانسته و در سیره 

) نیز در برخی جرائم زندانی کردن مجرم وجود داشته است با این حال اذیت و ( ائمه

آزار مجرم در محیط زندان مشروع نیست نگهداري زندانی در جاي تنگ و تاریک و یا 

) در مورد ابن ملجم سفارش ( امام علی .باشد میاسلام ن تأییدزنجیر کردن زندانی مورد 

، 1375وائلی، ( »خوراکش دهید و او را زیبا نگه دارید این اسیر را در حبس کنید و«کرد: 

  .)10ص

چند مورد از آیات و روایاتی که به صراحت موضع مکتب اسلام را در مورد ممنوعیت 

سوره نمل  90و آیه  58اند عبارتند از سوره احزاب آیه  ظلم و تعدي و تعذیب بیان نموده

  .باشد می

نیز تعذیب و آزار مورد  )( در سیره ائمهشود که  با مراجعه به روایات مشخص می

خداوند در روز قیامت کسانی را که در دنیا مردم «پیامبر فرموند:  نکوهش قرار گرفته است.

) (همچنین پیامبر  .)125ص، 1352ابویوسف، ( »عذاب خواهد کرد کنند میرا شکنجه 

، ق1403علامه مجلسی، ( »منی را اذیت کند مرا اذیت نموده استؤکسی که م: «فرمودند

مورخان شیعه و سنی اجماع دارند که در دوران حکومت پیامبر هیچگاه . )150ص، 72ج

  شخصی مورد شکنجه و ظلم واقع نشد.

  مبانی حرمت شکنجه در اسلام. 2-6-1

خداوند انسان را خلیفه الهی قرار داده است و به این طریق انسان را فضیلت و برتري داده 

 الطَّیبِّات منَ ورزقنَْاهم والْبحرِ البْرِّ فی وحملنَْاهم آدم بنی کرََّمناَ ولقََد«: فرماید میخداوند  است.

مفضََّلنَْاهلَى ویرٍ عنّْ کَثمیلا خَلقَنَْا م70(سوره اسراء / آیه » تفَْض.(  

: مراد از این آیه بیان حال نوع بشر است و فرماید میعلامه طباطبایی در ذیل آیه کریمه 
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هاي خاص و فضایل روحی و معنوي هستند حتی  اي که صاحب کرامت نه تنها عده

طباطبایی، ( گیرند مشرکین و کفار و فاسقان نیز مشمول حکم این آیه شریفه قرار می

و کار با دم اعطا کرد و در بدآخداوند متعال در این آیه کرامتی بزرگ به بنی . )ق1411

، 1379میبدي، ( ایشان پیمان بست و به صفت لطف خود آنان را مورد خطاب قرار داد

  .)576ص

که استاد شهید  . چنانباشد میعدالت یکی دیگر از مبانی ممنوعیت شکنجه در اسلام 

هاي اسلام است که باید دید چه چیزي بر آن  اصل عدالت از مقیاس«مطهري گفته است: 

عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات، نه این است  .»شود منطبق می

گوید و علماي اسلام نیز با  که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است، دین می

  .)16ص، 1363مطهري، ( تبیین و توضیح اصل عدل پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند

گرچه مبناي حقوق اسلامی به اراده تشریعی خداوند است که از راه وحی بر پیامبر 

 یابد نازل شده و انسان از طریق رسول خدا و یا به حکم عقل به آن دست می) (

 .اما مگر جز آن است که اراده تشریعی خدا بر پایه عدالت است ،)36ص، 1362مطهري، (

قرآن کریم یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران و . تروح قرآن و اسلام دعوت به عدالت اس

(سوره حدید / آیه  داشتن قسط و عدل معرفی کرده است هاي آسمانی را بر پا نزول کتاب

   .)90(سوره نمل / آیه  . تمام اوامر الهی نیز بر مبناي عدل استوارند)25

د حتی اراده ظلم دار نمی روارا ...و هرگز خداوند نه در تشریع و نه در تکوین، ظلم «

   ).210(سوره غافر / آیه » کند نمی هم

شکنجه از مصادیق بارز ظلم، تعدي و «دارند:  علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان می

و هر امري که ناقض کرامت و اصل عدالت باشد در  باشد مینقض کرامت و عدالت 

است. به همین جهت شکنجه و بد رفتاري و هر گونه عملی هم که ظلم  شدهاسلام ممنوع 

به عبارتی هر نوع شکنجه و  محسوب گردد، ممنوع است و مورد نکوهش اسلام قرار دارد.

گردد  بدرفتاري از مصادیق بارز ظلم است و بسیاري از موارد ظلم، شکنجه محسوب می

مطلق وجود دارد. منابع اسلامی چون عموم و خصوص آنها  که به اصطلاح اهل منطق بین

کتاب، سنت عقل و اجماع به روشنی به تحریم، تعذیب و شکنجه و هتک حرمت انسان 

  .)74ص، 22ج، 1398، صاحب جواهر( »دلالت دارند
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  مستندات حرمت شکنجه در اسلام. 2-6-2

  مستندات حرمت شکنجه در کتاب. 2-6-2-1

که باعث بد رفتاري و ظلم و آزار انسان باشد را چیز  و هر باشد میساز  قرآن کتاب انسان

توان دستورات الهی را در این مورد  با مراجعه به آیات قرآنی می است. غیرمشروع دانسته

 عذَاب فَلَهم یتوُبوا لَم ثمُّ والْمؤْمنَات المْؤمْنینَ فَتنَوُا الذَّینَ إِنَّ« :فرماید میخداوند  از جمله دید.

هجنَّم مَلهو ذَابریِقِ عفتنوا از ماده فتن و فتنه در اصل به ). 10( سوره بروج / آیه » الْح

معناي قرار دادن طلا در آتش است تا میزان خلوص آن روشن شود. البته به معناي 

، ق1404راغب اصفهانی، ( آزمایش و... عذاب و مجازات و... نیز به کار رفته است

نشانگر » ثم لم یتوبوا« اینجا به معناي عذاب و آزار و شکنجه است. جملهکه در  ،)263ص

لطف پروردگار نسبت به گنهکاران است. مفاد آیه مذکور جرم انگاشتن و قابل مجازات 

خذه و أرود که مورد مو گر در صورت توبه کردن امید می بودن شکنجه است و شکنجه

اه و معصیت و ممنوع بودن مورد اشاره است مجازات قرار نگیرد. وعده عذاب مبتنی بر گن

  .)1392باقري، ( گیرد نمی و به امري که حرام نباشد تعلق

 فقََد اکتْسَبوا ما بغَِیرِ والْمؤْمنَات الْمؤْمنینَ یؤْذوُنَ والذَّینَ« :فرماید میهمچنین خداوند 

بهتان بر اثم مبین به خاطر اهمیت آن است چرا که بهتان از تقدم . »مبِیناً وإِثمْا بهتاَنًا احتمَلوُا

گردد. آیه فوق به دنبال آیاتی که بیانگر حرمت ایذاي  بزرگترین مصادیق ایذاء محسوب می

منان و پیامبران را یادآوري کند و ؤپیوند بین م ،اند تا اولاً ) هستند ذکر شده( پیامبر

) قابل تحمل نیست. ( خاطر نشان سازد همچنان که آزار و اهانت به رسول خدا ،ثانیاً

. ایذاء در اینجا اعم از آزار باشد میمنات نیز مشمول همین حکم ؤمنان و مؤاذیت و آزار م

رو قرآن اقدامات  گردد. از این آور را شامل می فیزیکی و روانی است و هر نوع رفتار رنج

اي همچون بهتان ذکر کرده  را از مصادیق گناهان کبیرهآنها  نموده و دلیل را منع ایذاي بی

سوره نمل بر 106و  90همچنین آیات  .)509ص، 12جتا،  ، بییزدي طباطبایی( است

  .باشد میممنوعیت شکنجه 

  سنت)( مستندات حرمت شکنجه در روایات .2-6-2-2

اند. ایذاء روحی و جسمی شامل این  روایات زیادي به تواتر اذیت و آزار را ممنوع نموده
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گردد. در کتب روایی به طور معمول فصول مختلفی به این موضوع  ممنوعیت می

تحریم ایذاء  :اختصاص داده شده است. شکنجه در قالب ابواب خاص با عناوینی مانند

  .)67ص، 1392باقري، ( بیان شده است ،لانه...من و خذؤمن و تحریم اهانه المؤالم

 البلاغه نهج 167) در خطبه ( منان علیؤم توان به کلام امیر تحریم شکنجه می رهدربا

آزار دادن مسلمان روا نیست، جز به مقداري که به حکم «فرمایند:  ) می( اشاره کرد. امام

از ابن مسعود نقل شده است: عریان  .)167البلاغه، خطبه  نهج(» شود خداوند واجب می

متقی ( باشد نمی کردن و دستبند زدن جایز کردن براي زدن به چهار میخ کشیدن و زنجیر

  .)404ص، 5ج، 1389هندي، 

، در خصوص مردي که سرقتی مرتکب )(از ابوعبداالله «گوید:  سلیمان بن خالد می

زدند تا اینکه عین مسروقه را آورد، شده بود، او را تحت اجبار و استخواف قرار دادند و 

پرسیدم آیا باید دست وي قطع شود یا خیر؟ حضرت پاسخ دادند: بله باید قطع شود. ولی 

اگر اعتراف کرد و مال مسروق را نیاورد دست وي را نباید قطع کرد، چون اعتراف از روي 

رازي، مکارم شی ؛497ص، 19و18و 11، ج1379حرعاملی، ( عذاب و شکنجه بوده است

  .)136ص، 1ج، ق1418

  مستندات حرمت شکنجه از منظر عقل و اجماع .2-6-2-3

تحمیل شکنجه بر دیگري با اصول عقلی مانند اصل برائت و قاعده نفی سلطه کسی بر 

و  دهد می دیگري و نیز کرامت ذاتی انسان منافات دارد. عقل ظلم را مورد نکوهش قرار

و هر امري را نیز که مشمول مفهوم ظلم قرار گیرد، محکوم  نماید میعدل را تحسین 

ما حکم به : مردود بوده و در یک کلام باشد می. پس اقراري که ناشی از شکنجه کند می

  العقل حکم به الشرع و ما حکم به الشرع حکم به العقل.

ا نظر از ادله مذکور، ممنوعیت شکنجه مبتنی بر اجماع فقه با بررسی کتب فقهی صرف

و فقهاي اسلام به حکم عقل، آن را  )60ص، 41ج، ق1398، صاحب جواهر( باشد می

  .)85ص، 41جتا،  آشتیانی، بی( اند ممنوع دانسته

متهم براي گرفتن اقرار در نزد فقهاي اسلام است؛ زیرا در اثبات  هعدم جواز شکنج

 ؛398ص، ق1403ترمذي، ( »البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر«ه اتهام، طبق قاعد

متهم نیست؛ بر این اساس،  عهدهچیزي جز اداي سوگند بر . )32ص، ق1413ابن بابویه، 
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، 1389براري لاریمی، ( تعذیب و آزار او در هیچ حالی براي کسب اقرار جایز نخواهد بود

  .)33ص

 و )174ص، ق1408محقق حلی، ( ) و محقق حلی718صتا،  طوسی، بی( شیخ طوسی

)در اقوالی شبیه به هم و به 28ص، 41ج، ق1398، صاحب جواهر( صاحب جواهر الکلام

را مردود دانسته و فاقد مشروعیت  باشد میاجماع، اقراري را که ناشی از شکنجه و تعذیب 

  .دانند میاقرار ناشی از اکراه را نافذ ن .دانند میو شرط اختیار را براي مقر لازم  دانند می

  بازداشت متهمممنوعیت . 2-7

. دانند میرا سندي براي مشروعیت بازداشت موقت در اسلام  6سوره مائده106اي آیه  عده

شود که در اینجا فردي به جرمی متهم شده و اتهام  با توجه به معناي آیه کریمه معلوم می

از ناحیه ورثه میت بر گواهان وارد شده است و این نه از آن لحاظ است که آنان فقط 

ادعایی کرده و آنان را به گناه متهم آنها  اند بلکه از این جهت است که ورثه علیه بودهشاهد 

که مراد از حبس که لفظ آن در آیه کریمه وارد شده  کند می تأییداند و این موضوع  نموده

زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیري گردد و این معنی را از 

موارد تشریح شده است  گونه ایناند و از این طریق بازداشت احتیاطی در  یدهآیه کریمه فهم

اند: این امري است که با  فقها و مفسران خطاب تحبسونهما را متوجه قضات کرده و گفته

ن است که منظور از حبس در اینجا بازداشت آید ؤصیغه مضارع آمده است و معنی نیز م

  .)257ص، 7ج، ق1415طبرسی، ( احتیاطی است

دو  یعنی نگه دارید، آن :فرماید میعلامه طباطبایی  ،راجع به تحبسونهما من بعد الصلوه

نگهداشتن است چنانچه در اظهارات وصی و یا مال الوصیه و در  ،را و معنی حبس کردن

، 2ج، 1363طباطبایی، ( خورند کیفیت وصیت شک نمایید دو نفر شاهد به خدا سوگند می

  .)218ص

مراد از حبس در اینجا همان زندانی نیست که اهل گناه با آن «گوید:  ابن قیم جوزیه می

را بعد از نماز براي قسم خوردن نگه دارند و آنها  شوند بلکه منظور این است که کیفر می

کردند نهایتاً  که معناي معروفی را که از کلمه حبس استفاده می دهد می ظاهر کلمه نشان

  .)103ص، 1390ابراهیمی، ( تیاطی بوده استزندان موقت اح

اي از فقهاي شیعه و سنی به جواز آن فتوا  در مورد بازداشت متهم به اتهام قتل، دسته
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اند و گروهی دیگر حبس متهم را به جهت اینکه سببش ثابت نشده است، با آن  داده

  .)34ص، 1389براري لاریمی، ( اند مخالفت کرده

بازداشت شخصی که متهم به قتل است و  دانند میشیخ طوسی و شیخ کلینی شایسته 

که متهم به قتل را  باشد می) ( ) به نقل از امام صادق( مستندشان روایتی از پیامبر

نمودند تا اولیاء دم دلیل اثباتی ارائه دهند و در صورت ناتوانی متهم  شش روز بازداشت می

 چنین صاحب دعائم الاسلام روایتی را با همین مضمون از امام علینمودند. هم را آزاد می

بازداشت جز در اتهام قتل جایز نیست و : «) فرمودند( ) نقل کرده است که امام(

خویی و . )ق1411ابن ادریس، ( بازداشت پس از روشن شدن حقیقت، ظلم و ستم است

متهم به قتل را در مدت شش روز ) نیز با استناد به خبر سکونی، حبس ( امام خمینی

از موافقان  )480ص، 1390خمینی،  ؛23ص، 1396موسوي خویی، : ك.ر( اند جایز دانسته

  .باشند میبازداشت متهم در اتهام قتل 

ابن  دانند. نمی اي دیگر از فقها حتی در اتهام به قتل، بازداشت متهم را مشروع دسته

ادریس و محقق حلی و شهید ثانی از این دسته هستند که قائل به عدم جواز بازداشت متهم 

را  سکونی)( کسی را بازداشت نمود و این روایت توان نمی. به صرف اتهام، باشند می

، چنین روایتی را دانند میاند  اي که اجراي مجازات را منوط به اثبات جرم کرده مخالف ادله

و بازداشت متهم شتاب در مجازاتی است که موجبات  دانند میتناد شده ضعیف ن اسآکه به 

  .)76ص، ق1403شهید ثانی،  ؛343ص، ق1411ابن ادریس، ( ن ثابت نشده استآ

با توجه به نظرات بیان شده اصل اولی در مشروعیت یا عدم مشروعیت بازداشت به 

زیرا بازداشت  باشد میاشت صرف اتهام و بدون داشتن دلایل قوي، عدم مشروعیت بازد

با حقوق دفاعی متهم سازگار نیست. بازداشت متهم در واقع مجازات او براي عملی است 

 آید زم میلاز عدمش عدم مسبب ابا توجه به تعریف سبب که ـ که سببش ثابت نشده و 

و باید در جواز بازداشت به قدر متیقن از روایت اکتفا نمود  )134ص، 14ج، 1382فیض، (

را در اتهام قتل جاري نمود. یا به عبارتی دیگر، دلیل نقلی از اثبات جواز بازداشت در  نآو 

جواهر نیز پس از نقل کلام  طور که صاحب قاصر است؛ همان ـ جز قتل ـ دیگر اتهام

و  کند میلف الشیعه به این امر اذعان محقق در شرایع الاسلام و علامه حلی در مخت

 روایات، اختصاص به اتهام قتل دارد و در مورد جراحات این حکم اجرا ظاهر: «نویسد می
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خلاف اصل است، لازم است که به مورد خود  مسئلهشود؛ پس از آن جایی که این  نمی

  .)276ص، ق1398، صاحب جواهر( »روایات عمل شود

  مدافع و معاضدت قضایی در اسلامحق استفاده از وکیل . 2-8

امور جز در مواردي که غرض ه توکیل را در هم ـاعم از شیعه و اهل سنت  ـفقهاي اسلام 

تعلق گرفته و مباشرت مکلف را در انجام آن عمل شرط آنها  شارع به طور مستقیم به

بهوتی،  ؛244ص، ق1415ابن رشد، ( اند مانند تحصیل طهارت)، جایز دانسته( دانسته

که وکالت را در اموري که قابل  ـ بر این اساس از اطلاق کلام آنها. )542ص، ق1418

توان مشروعیت وکالت را استنباط نمود زیرا  اند می نیابت هستند، صحیح دانسته

ه شواهد قانونی در زمره برخورداري متهم از وکیل در دعاوي به منظور دفاع از او و ارائ

 شمس الائمه( شیخ طوسی در مبسوط ر آن صحیح است.اموري است که نیابت د

و علامه  )89ص، ق1411ابن ادریس، ( ) و ابن ادریس در سرائر87ص، ق1406، سرخسی

  .اند به این موضوع پرداخته )23ص، ق1413حلی، علامه (حلی در مختلف 

در مبحث وکالت پس از آنکه وکالت را جایز و اجماع امت اسلام را بر آن ادعا کرده 

. ایشان کنند می) ثابت ( است، کراهت ترك آن را با اتکا به سیره و سنت معصومان

چه نائب گرفتن در آن صحیح است را قابل  وکیل گرفتن در دعاوي را صحیح دانسته و هر

تواند در جلسه  موکل می این صورتبه جز در اقرار و سوگند و در  دانند میتوکیل 

  دادرسی حضور نیابد. 

فقها موارد زیادي وجود دارد که تصریح به گرفتن وکیل شده است. شایسته در کلام 

محقق حلی و صاحب . است قاضی در صورت اختلاف یا دعوا با دیگري وکیل بگیرد

گویند، همچنین مکروه است که قاضی شخصاً با طرف نزاع خود در  میباره  اینجواهر در 

افراد محترم وکیل بگیرند  دانند میسته دعوایی شرکت کند. همچنین شهید اول و ثانی شای

شهید ( شود که ممکن است براي این افراد ناخوشایند باشد زیرا در دعوا مسائلی مطرح می

  .)97ص، 4ج، 1369، ثانی

 الْبِرِّ علىَ وتَعاونوُا«توان از آیه  مندي متهم، از وکیل را می حق بهرهه در اسلام ریش

بدست آورد. مطابق این آیه خداوند متعال همکاري در کار ) 2(سوره مائده / آیه » والتقَّوْى

مند کردن متهمی که  مورد بحث هم، بهرهه . در مسئلنماید مینیک را به مسلمانان گوشزد 
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الزحمه  توانایی مالی براي گرفتن وکیل را ندارد، یکی از مصادیق بارز تعاون بوده و حق

 المال براي مصالح مسلمانان مهیا شده جایز است از باب اینکه بیتتوان  چنین وکیلی را می

  .)71ص، ق1403شهید ثانی، (

که در کتب روایی اهل سنت  باشد می) ( حدیثی از امام علیباره  اینر دنص وارد 

صاحب ( اند نقل شده و فقهاي امامیه براي جواز وکالت در دعاوي به آن استناد کرده

 نمود ) عقیل را براي دفاع از حقوق خود وکیل می( علی .)392ص، ق1398، جواهر

از جمله روایات معروف درباره حضور ( گرچه از بعضی روایات، )81صتا،  بیهقی، بی(

) ( شود که علی چنین مستفاد می ایشان در دادگاه مربوط به گم شدن زره ایشان)

گاهگاه خود متکفل این امر شده و در دادگاه حضور به هم رسانیده است. چنانچه در یکی 

از دعاوي که علیه وي اقامه شده به مجلس شریح حاضر گردیده است. این دو دسته اقوال 

از ما  به مصلحتی بوده که بعضاً یافتند بنا و هرگاه ایشان خود حضور می باشد میقابل جمع 

  ه دلیل ضیق وقت بوده، پس این اقوال هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند.مخفی است یا ب

  حق تجدیدنظر خواهی و استیناف در اسلام  .2-9

) حق نقض حکم و استیناف محاکمه را به رغم صدور حکم قاضی، براي ( امام علی

این به آن معناست که حاکم، . )30ص، 1391موسوي بجنوردي، ( داشت خود محفوظ می

ان القاضی اذا « ) آمده است( استنیاف یا تمیز حکم را دارد. در روایتی از امام علیحق 

هرگاه قاضی به خطا بودن حکم خود پی ببرد،  :»علم بخطاء حکمه رد قضائه او رد قضاؤه

قضاوت خود را مردود کند، یا قضاوتش مردود شود. این روایت براي نقض و استیناف 

  .)107ص، 1388هاشمی شاهرودي، ( حکم است

) را به ( علی ،)( پیامبر«) نقل شده است که: ( به استناد روایتی از امام علی

در روایت یاد شده آمده است که دعوایی به امام  ...داوري کندآنها  یمن فرستاد تا میان

کنم اگر خشنود شدید، آن دادرسی است،  می عرضه شد، وي گفت: میان شما دادرسی

) برسید و او میان شما ( یامبر خداپدارم تا به خدمت  وگرنه شما را از یکدیگر باز می

دادرسی کند. پس چون دادرسی به پایان رسید آنان به پذیرش حکم رضایت ندادند و در 

کرد و فرمود: حکم  تأیید) را ( و ایشان حکم علی... ) آمدند( ایام حج نزد پیامبر

  .)301ص، 1382ساکت،  ؛22ص، 1381محقق داماد، ( »همان است که او داد
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فقها حق تجدیدنظرخواهی را، براي کسی که متهم و محکوم به جرم است در باب 

مطرح » فی وجوب التتبع و النظر علی الحکم من کان سلبه و عدمه« قضا و با عنوان

اند. در شریعت اعمال نظر یک قاضی بر حکم قاضی واجد شرایط دیگر جایز نیست،  کرده

ب فقهی و روایی تاما با بررسی ک باشد میزیرا احکام قضات محمول بر صحت و درستی 

قضات را جایز دانسته و نقض شود که فقها در مواردي تجدیدنظر در حکم  مشخص می

  اند.  آن را پذیرفته

نزد ما فقهاي امامیه، نقض حکم قاضی در صورتی جایز « :دارد بیان می شیخ طوسی

است که قاضی به چیزي حکم کند. اما پس از صدور آن حکم براي او احراز شود که در 

مورد حکم مرتکب خطا شده و یا بر وي معلوم شود که قاضی پیش از او در حکم خطا 

جدیدي صادر کرده است، پس بر او واجب است که حکم قاضی قبلی را نقض و حکم 

  .)101ص، 8و  7ج، 1351طوسی، ( »کند

دارد  داند و بیان می نیز تتبع در حکم قاضی دیگر را جایز نمی» شرایع الاسلام« صاحب

اش صادر شده ناراضی است و گمان جور و ستم از طرف  اگر فردي از حکمی که درباره

ن حالت بر قاضی دوم تواند نزد قاضی دیگري شکایت کند که در ای قاضی بر خود دارد می

صاحب جواهر نیز چنین . )867ص، 4ج، ق1409محقق حلی، ( رسیدگی واجب است

مقدس اردبیلی هم در . )103ص، ق1398، صاحب جواهر( نظري را اختیار نموده است

مجمع الفائده و البرهان همین نظر را اختیار کرده ضمن اینکه بیان نموده زیرا امکان دارد 

نی بر جور و ستم بر خود راستگو باشد و محذوري هم که بر بي خود مکه آن فرد در ادعا

، ق1404مقدس اردبیلی، ( عدم جواز تفحص در این امر دلالت کند، در دست نیست

     .)87ص، 12ج

که دو  داند می علامه حلی تتبع و تجدیدنظر در حکم قاضی اول را در صورتی مجاز

، 2ج، ق1410علامه حلی، ( طرف دعوا گمان کنند که حکم قاضی بنا به دلایلی باطل است

  .)142ص

رسیم که اصل اولیه مبنی بر قطعی بودن  از مجموع اقوال فقها امامیه به این نتیجه می

و صرف درخواست تجدیدنظر براي قاضی دوم جایز نیست به  باشد میحکم قاضی 

اینکه محکوم علیه، مدعی باشد قاضی در صدور : رسیدگی بپردازد و تنها در چند مورد
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دوم اینکه علم حاصل شود که قاضی در صدور حکم  ؛حکم بر او ظلم و جور کرده است

باشد. از میان فقهاي و سوم اینکه قاضی صلاحیت قضاوت نداشته  ؛خود خطا نموده است

راء قضات قطعی آاند، و نظر بر این دارند که  پرداخته مسئلهاهل سنت نیز کسانی به این 

هستند مگر اینکه قاضی صلاحیت قضاوت نداشته یا بر خلاف کتاب و سنت و اجماع یا 

  .)43صتا،  ابن قدامه، بی: ك.ر( قیاس حکم نموده باشد

  گیري تیجهن

 شود سنجیده آن با باید احکام که اصلی. است کلی اصل یک عدالت ،)شریعت( اسلام در

 عدالت بلکه ،سنجید فرعی مقررات و احکام مقیاس با را عدالت نباید یعنی عکس؛ به نه

 جایگاه و شأن این. احکام صحیح ارزیابی و درست فهم و درك براي استاي  سنجه

 این نه« :که شده منعکس مطهري شهید استاد بیان این در خوبی به اسلامی مبانی در عدالت

 ژرف نگاهی با». گوید می دین است عدلآنچه  بلکه ،است عدل گفت دینآنچه  که است

. است بوده عدل و قسط پایی بر رسالت پیامبران فلسفه اساساً که کرد درك توان می بین

: فرماید می که جا آن ویژه به ،دارد دلالت مدعا این بر خوبی به قرآن کریم آیات در تأمل

 فرستادیم فرو میزان و کتاب ایشان همراه و فرستادیم روشنهاي  نشانه با را رسولانمان ما«

  .»خیزند پا به عدل و قسط به مردمان آنکه تا

 عدالت انسانی، اصل کرامت اصل مبناي بر که اسلامی قانونگذاري نظام در متهم حقوق

 شارع هناحی از شرعی اصول و احکام مجموع: از است شده، عبارت ریزي پایه امنیت و

 نسبت او به مجازات مستوجب حرام فعل ترك یا فعل که کسی از رااي  مفسده که مقدس

 عدم مانند مفسده دفع. سازد می او متوجه را مصلحتی اینکه یا و کند می شده، دفع داده

 در برائت اصل اجراي یا دفاع حق مانند مصلحت جلب و اقرار کسب براي شکنجه جواز

  .متهم حق

قرآن، سنت، اجماع و عقل) ( در تعالیم اسلام و با واکاوي در منابع چهارگانه شریعت

اصول دادرسی عادلانه از جمله اعتقاد به اصل برائت، دسترسی به کسی که توانایی اقامه 

در ( طرفی قضات حجت و دلیل را در دفاع از دیگري داشته باشد، علنی بودن دادرسی، بی

ممنوعیت بازداشت متهم و  ،دادرسی، در رفتار و گفتار و تمایلات قلبی) فرآیندطی 

و بر اساس قرآن کریم و  شکنجه و هتک حرمت انسان و... در پرتو رعایت کرامت انسان
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 از اصول رعایت این مدنظر شارع مقدس و فقها شیعه بوده است. لزوم )(روایات ائمه 

  .است اسلامی رسیدگی برجسته امتیازات
  

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .164و سوره بقره / آیه  13. سوره فاطر / آیه 1

 یعظُکُم نعمّا اللَّه إِنَّ بِالْعدلِ تحَکُموا أَنْ النَّاسِ بینَ حکَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَی الْأَمانَات تُؤَدوّا أَنْ یأْمرُکُم اللَّه إِنَّ. 2

إِنَّ بِه ا کاَنَ اللَّهیعمیرًا سصب.  

 ولَـا   اللَّه أَنْزَلَ بِما بینَهم فَاحکُم  علَیه ومهیمنًا الْکتَابِ منَ یدیه بینَ لما مصدّقًا بِالْحقِّ الْکتَاب إِلیَک وأَنْزَلنَْا. 3

تتَبَِّع مهاءوّا أَهمع كاءنَ جقِّ مالْح.  

  .ساجِدینَ لَه فَقَعوا روحی منْ فیه ونَفخَْت سویّتُه فَإِذَا. 4

5 .ثُم آخَرَ خَلقًْا أَنشَأْناَه كارَفتَب نُ اللَّهسَینَ أحقالخَْال.  

 مـنْ  آخَـرانِ  أَو منْکُم عدلٍ ذوَا اثنْانِ الْوصیۀِ حینَ الْموت أَحدکُم حضَرَ إِذا بینکُم شَهادةُ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا. 6

رِکُمإِنْ غَی أَنْتُم تُمی ضَرَبضِ فالأَْر تْکُمۀُ فَأَصابصیبم توما الْمونَهبِسنْ تَحم  ـدعـلاةِ  بـمانِ  الصقْسَفی  إِنِ بِاللَّـه 

تُمَتبنَشتَْري لا ار ناً بِهثَم و قُرْبی ذا کانَ لَو  لا و ةَ نَکْتُمشَهاد نَ إِذاً إِنَّا اللَّهمینَ لَمالْآث.  
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